
 

 هائى گرى در ايران

  اول

 ى بهائيان ايران

در اوايل سده بيستم ميلادى تعداد ايشان حدود ده هزار نفر . 
آميز دانست و شمار  ، مبلغ پيشين بهائى، اين رقم را اغراقيکو

کننده  اين ادعا قانع. کنند  نفر در ايران زندگى مى۳۹۶۰مود که 
رسد که ارقام  نظر مى شود و لذا به نشين ديده نمى هائىى معروف ب

 ت تدوين شده است

 ميلادى ۱۹۵۲-۱۹۲۸هاى  گرى در سال ، بهائىالمعارف ايرانيکا رة
هايى بود  ها و سازماندهى ريزى دليل برنامه ب گرفت و اين امر به

 ميلادى در اواخر سده بيستمداند که سبب شد   مى ميلادى۱۹
  .هزار مجمع روحانى محلى برسد

 از تاريخ بهائي گري در ايران
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صفحه بندی دوباره وبا
 تعويضِ  قلم

آوردنِ اين مطالب نه بمعنایِ تائيدست ونه 
 

جستارهايى از تاريخ ب

قسمت

جغرافياى جمعيت

هاى موجود سخت متناقض است درباره جمعيت بهائيان ايران داده
حسن ن، . ش۱۳۰۷ بيست سال بعد، در حوالى سال .شد گزارش مى

 نفر اعلام ن۵۲۰۷ها در سراسر جهان را، اعم از ازلى و بهائى،  بابى
نيست زيرا در فهرست مندرج در کتاب نيکو، نام برخى از روستاها
فوق منطبق با روح کتاب نيکوست که با هدف تخفيف و تحقير بهائي

دايايون، استاد دانشگاه نيوکاسل انگليس، در  نوشته دنيس مک به
گسترش آن شتا. ش۱۳۳۱./ م۱۹۵۲ز سال ت ولى ارشدى کند داش

  .شوقى افندى آغاز شد» جهاد ده ساله«که با برنامه 

عارف بريتانيکا دايرة  ۶۰دهه اوج گسترش بهائيت را در ) ۱۹۹۸ (ال
 ۲۰ مجمع روحانى ملّى و حدود ۱۵۰شمار نهادهاى بهائى به بيش از 

م



 ۱۳۳۸داند و تعداد آنان را در حوالى سال  مرکز اصلى جمعيتى بهائيان را در ايران مى) ۱۹۶۰ويرايش جديد،  (المعارف اسلام دايرة
دومين . کردند  بهائى زندگى مى هزار۳۰در شهر تهران حدود در اين زمان . زند مى تخمين پانصد هزار تا يک ميليون نفربين . ش

در اين زمان .  گزارش شده استده هزار نفرگروه پرشمار جمعيتى بهائيان در ايالات متحده آمريکا بود که در آن زمان شمار ايشان 
در ساير کشورها جوامع بهائى تنها چند صد نفر عضو داشتند . کردند ويژه در آلمان، حدود يکهزار نفر بهائى زندگى مى در اروپا، به

  به بيش از سه هزار نفر رسيد .  ش۱۳۳۸ -۱۳۳۵هاى  بجز اوگاندا که در اثر تبليغات بهائيان شمار ايشان طى سال

 

 ۲۲اين بنا بوسيله مهندس حسين امانت و دکتر فريبرز صهبا احداث و در ). اسرائيل(در حيفا ) بيت العدل اعظم الهى(ن مرکز بهائيا
 . ميليون دلار هزينه شده است۲۵۰  براى احداث اين بنا.  افتتاح شد۲۰۰۱مه 

  سير تحول جمعيتى بهائيان

شاه قاجار آغاز شد و در دوران سلطنت   از دوران سلطنت مظفرالدينتحرک جدى مبلغين بهائى و به تبع آن رشد بهائيت در ايران
معهذا، . احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوى، که بهائيان از نفوذ و حمايت فراوان در دستگاه دولتى برخوردار بودند، شدت يافت

  شد.آغاز .  ش۱۳۳۰طور عمده از دهه  رشد جمعيت بهائيان ايران بهکه ديديم،  چنان

محفل ملّى بهائيان ايران برنامه خود را براى گسترش بهائيت به مرحله اجرا گذارد و شدت تبليغات و .  ش۱۳۳۰-۱۳۲۶هاى  در سال
هاى  پس از ابراز نارضايتى.  را برانگيختالعظمى بروجردى االله آيتاعتراض شديد .  ش۱۳۳۴رمضان / فعاليت ايشان از ارديبهشت

به دستور شاه پزشک مخصوص بهائى . ت پهلوى ناگزير به محدودکردن فعاليت بهائيان شدالعظمى بروجردى حکوم االله شديد آيت
سرتيپ ( ارديبهشت مقامات نظامى ۱۶، مدت کوتاهى ايران را ترک کرد و در ايتاليا اقامت گزيد و در سرلشکر عبدالکريم ايادىاو، 

به تصرف و تخريب حظيرةالقدس، مرکز بهائيان ) س ستاد ارتشتيمور بختيار فرماندار نظامى تهران و سرلشکر نادر باتمانقليچ رئي
دکتر مهدى حائرى يزدى علت مقابله شديد . بختيار اين محل را به مقر رکن دوم ستاد ارتش بدل نمود. تهران، يارى رسانيدند

 کند االله بروجردى با بهائيان را چنين ذکر مى آيت

کننده و اخلالگر در ايران  ها يک گروه ناراحت داد، که بهائى  مىها تا آنجايى که ايشان تشخيص  در مسئله بهائى
اى هم درست بود که اين  اينطورى هم که معروف بود تا يک اندازه. مسئله صرف اختلاف مذهبى نبود. هستند

طريق  در اين. گروه يک نوع سروسرى با منابع خارجى دارند و بيشتر مجرى منافع خارجى هستند تا منافع ملّى
ها از دستش  چه گروه بهائى آن] از[داد که  حوم آقاى بروجردى به هيچ وجه ترديدى از خودش نشان نمىمر

. کنند ها دريغ نمى ها دارند و درباره مسلمان اى که بهائى   ها و کارهاى موذيانه  از اذيت] جلوگيرى کند[آيد  برمى
بعد هم . کنند کنند و مقامات را اشغال مى طور مخفيانه افراد خودشان را وارد مقامات ادارى مى يعنى به
حالا بگذريد از اين که . کردند از اين کارها خيلى زياد مى. برند از بين مى. زنند  مى. کنند ها را ناراحت مى مسلمان

واقعاً هر . ولى آن زمان اين شکل بود. کارى ندارم به وضع فعلى. گيرند الان صورت حق به جانبى به خودشان مى
کردند ديگران را از بين  کردند و سعى مى رسيد، به هر وسيله بود، هر مقامى بود اشغال مى ه دستشان مىکجا ک



االله  آيت[ولى ايشان ... خواهند انجام بدهند ها مى ببرند يا وارد مجمع خودشان بکنند و کارهايى که آن
 . کرد ود جلوگيرى مىاى ب   از اين جريان و از اين ماجرا آگاه بود و به هر وسيله] بروجردى

  
 تخمين زد و  هزار نفر۵۰بهائيان تهران را و  هزار نفر ۳۰۰شمار بهائيان ايران را ، که فردى مطلع بود، در آن زمان حسين خطيبى

  . بهائيان و دستيابى به اسامى ايشان اعلام نمود» تصرف آرشيو«ها براى  ارتش با علما را تلاش آمريکايىهدف از همکارى شاه و 
جريان اول مردم و علما هستند . کند  به دکتر مظفر بقايى، به دو جريان متفاوت اشاره مى۱۳۳۴ارديبهشت ۳۰خطيبى در نامه مورخ 

ها و شاه که پس از اشغال حظيرةالقدس خواستار پايان دادن  جريان دوم آمريکايى باشند و کن کردن بهائيان مى که خواستار ريشه
  : نويسد  او مى.به موج ضد بهائى هستند

برکاته براى شدت عمل دولت نسبت  االله بروجردى دامت کند اصرار آيت مخصوصا چيزى که سر رشته را دراز مى
شهربانى و يک دو نفر در عرض هفته اخير چند بار و از طرف اعليحضرت رئيس . به افراد فرقه بهائى است

به   و طبق يک اطلاع خصوصى اساساً از ايام عيد. اند ها نتيجه نگرفته االله را ملاقات کرده ولى از اين ملاقات آيت
مند شده است و تاکنون با همه اقداماتى که صورت گرفته است از ايشان  االله از اعليحضرت گله اين طرف آيت

  .نشده استرفع گله 

شمار اعضاى خود را در سراسر ) حيفا، اسرائيل( تعلق دارد که مرکز سازمان جهانى بهائيان ۱۹۸۵آخرين آمار بهائيان به آوريل 
 ۱/۶ درصد در آمريکا، ۱۸ درصد در آفريقا، ۲۰ درصد در قاره آسيا، ۵۹از اين تعداد، . اعلام کرد هزار نفر ۷۳۹چهار ميليون و جهان 

  . تراليا و نيم درصد در اروپا ساکن بودنددرصد در اس
زندگى  نفر از بهائيان در قاره آسيا ۲،۸۰۷،۰۰۰ معهذا، ادعا شده که. در اين آمار تعداد بهائيان ساکن در ايران اعلام نشده است

ه مرکز سازمان جهانى از ديدگاتوان حدس زد که  نشين در آسيا و جهان است، مى ترين مرکز بهائى از آنجا که ايران مهم. کنند مى
به دليل فقدان آمار رسمى بهائيان در ايران راهى براى ارزيابى اين رقم و . کنند بهائيان حداقل دو ميليون بهائى در ايران زندگى مى

اين تصور وجود دارد که مرکز بهائيت هماره درباره شمار پيروان خود اغراق کرده و . سنجش ميزان صحت وسقم آن در دست نيست
  . اند در مقابل منابع ضد بهائى در ايران نيز هماره رقم بهائيان را ناچيز جلوه داده

او .  هزار نفر بهائى به قتل رسيدند۲۰کنند که پس از انقلاب اسلامى در ايران حدود  منابع بهائى ادعا مى: نويسد ايون مى دنيس مک
 نفر بهائى ۲۰۰ت ساله اول حکومت جمهورى اسلامى در ايران حدود  طى هفداند و مدعى است که آميز مى اين رقم را بسيار اغراق

  هاى مختلف به قتل رسيدند بهائى در جريان. ۴۰۰ تا ۳۰۰اعدام شدند و در طى دوران پس از انقلاب جمعاً 
هاى بهائى   خانوادهبهائيانى که پس از پيروزى انقلاب اسلامى اعدام يا از ايران خارج شدند، عموماً به مشهورترين و ثروتمندترين

هاى عظيم از طريق پيوند با حکومت پهلوى مورد تعقيب  تعلق داشتند و به دليل تصدى مناصب عالى دولتى يا دستيابى به ثروت



 و غلامرضا ازهارى، عبدالکريم ايادى، هوشنگ انصارى   حبيب ثابت، هژبر يزدانى،،اميرعباس هويداافرادى مانند . قرار گرفتند
هاى فرقه بهائى در ايران، تمامى بهائيان ايران نبودند و اعدام يا فرار ايشان از کشور به معنى  ترين چهره نوان شاخصع غيره، به

 .پايان حيات بهائيت در ايران نبود
. دادند تشکيل مى» گران و کسبه شهرى روستاييان و دهقانان و صنعت«ايون، بخش مهمى از جمعيت بهائيان ايران را  نوشته مک به

دست داده، هر  به) با ذکر تعداد ايشان در برخى از شهرها و روستاها(از بهائيان ايران .  ش۱۳۰۷آمارى که حسن نيکو در حوالى سال 
 و ترکيب مراکز مهم تراکم جمعيتى بهائيانکند، ولى از اين منظر حائز اهميت است که  چند در جهت تخفيف بهائيت جلوه مى

  . دهد مناطق مختلف کشور نشان مىايشان را از نظر تعلق به 
 نفر، ۳۷۰ نفر، تهران و توابع ۴۰۰شهر يزد : شرح زير است طبق فهرست نيکو، مناطق داراى جمعيت انبوه بابى و بهائى در ايران به

 ۱۵۰ اردستان  نفر،۱۸۰) آباد تبريز بستان( نفر، سيسان ۲۰۰آباد   نفر، نجف۲۵۰آباد   نفر، آباده و همت۳۰۰ نفر، همدان ۳۰۷سنگسر 
 نفر ذکر کرده که احتمالاً، به دليلى که گفتم، کمتر از ۴۵ نفر و شيراز را ۶۰هاى شهر تبريز را  ها و بهائى حسن نيکو شمار بابى. نفر

  ميزان واقعى است
بالنسبه .  ش۱۳۰۰اگر نسبت موجود در تخمين حسن نيکو درباره ترکيب محلى جمعيت بابيان و بهائيان ايران را در اوايل دهه 

درست بدانيم، همين نسبت را در طول هفت دهه بعد ثابت فرض کنيم و جمعيت کنونى بهائيان ايران را يک ميليون نفر بدانيم، 
 هزار ۱۵۴اکنون بايد  مثلاً، بر اساس روش فوق هم. ترکيب جمعيتى ايشان بر اساس تعلق محلى چندان واقعى جلوه نخواهد کرد

اى جمعيت بهائيان دقيق و علمى  اين ارزيابى درباره ترکيب منطقه. ار بهائى در سيسان زندگى کنند هز۹۰بهائى در سنگسر و 
براى نمونه، .  و در اثر تبليغ بود نه زاد و ولد بهائيان پيشين . ش۱۳۴۰ و ۱۳۳۰هاى  نيست زيرا رشد سريع بهائيت در ايران در دهه

 شمار بهائيان اين شهر و سه ۱۳۳۰که در سال  را يازده نفر تخمين زده در حالى تعداد بهائيان خوى ۱۳۰۷حسن نيکو در حوالى سال 
علت بهائى  رشد بهائيت در اين منطقه به.  نفر گزارش شده است۵۰۰حدود ) ايواوغلى، پيرکندى و ويشلق(روستاى پيرامونى آن 

 نام مشهدى اسماعيل بود شدن يکى از متنفذين محلى به

 
 فرقه بهايى و مالکيت ارضى 

تعداد قابل . کردند بخش قابل توجهى از بهائيان ايران روستائيان فقيرى بودند که در روستاهاى اربابان و مالکان بهائى زندگى مى
  .  که يا ملک بهائيان ثروتمند بود يا از موقوفات بهائىگونه روستاها در سراسر ايران وجود داشت توجهى از اين

و ) فارس (ميرزا محمدحسين خان معتمدديوان كوارى: توان به افراد زير اشاره كرد از مالكين بزرگ بهائى در دوران متأخر قاجار، مى
) سردار جليل( لطفعلى خان كلبادى ،)خاندان افنانپسران ميرزا احمد خان، از  (موقرالدوله و ميرزا عبدالحسين خاندو برادرش 

الملك  ابراهيم خان ابتهاجرئيس ايل عبدالملكى مازندران، و ) هژبرالدوله(قاسم خان عبدالملكى رئيس ايل كلبادى مازندران، 
  ). بزرگ مالک گيلان(گرگانى 

اين روند را تقويت .  ش۱۳۴۰ سياست تقسيم اراضى دهه. حضور بزرگ مالكان بهائى در تمامى دوران سلطنت پهلوى ادامه يافت
مالكان  رشد بزرگ و ايجاد آشفتگى در ساختار مالكيت و مديريت روستايى راه را براى مالکان مسلماننمود زيرا با سلب مالکيت از 

  .  هموار کردويژه بهائيان، وابسته به دربار پهلوى، به
عامل مهمى در تجديد ساختار مالکيت به سود ) ابع طبيعىمن و اصلاحات ارضى(سلطه بهائيان بر دو نهاد اصلى متولى اراضى 

، وزير منابع طبيعى در دولت هويدا، در زمينه واگذارى و تملک اراضى ناصر گلسرخىبراى مثال، . اعضاى متنفذ فرقه بهائى بود



 سازمان تربيت بدنى و  از طريق نهادهاى تحت امر خود،سپهبد پرويز خسروانىپروا بود که کارش به رسوايى کشيد؛ و  چنان بى
  .باشگاه تاج، به کمک گلسرخى، اراضى پهناورى را تملک کرد

هژبر  با اشاره به ۱۳۵۷محسن پزشكپور، نماينده آخرين دوره مجلس شوراى ملّى، در جلسه طرح و بررسى لايحه بودجه سال 
  : ، بزرگ مالک بهائى دوران متأخر پهلوى، چنين گفتيزدانى

زمين را به روستاييان صاحب نسق دادند و ... وجود آوردند ى يك فئوداليسم جديد بهدر مسير اصلاحات ارض
ها  اين زمين... دست عده معدودى دادند ها را به ها گرفتند و آن وقت آن زمين بعد با برنامه كشت و صنعت از آن

ضى اين بود كه قسمت عظيمى از مراد از تقسيمات ار... نام ملّى شدن از هزار نفر گرفتند و به يك نفر دادند را به
كنيد و به سمت  اين بود كه وقتى شما از مشهد حركت مى. منابع مملكت را در اختيار عده معدودى قرار دهند

]... هژبر يزدانى[بينيد كه نوشته مزارع فلان شخص  رويد، دو طرف جاده مدام يك تابلو مى مازندران مى
انگشترى هشتاد ميليونى در دست ] هژبر يزدانى[انديم كه فلان كس ها خو اش همين است كه در روزنامه نتيجه

  ...گاردهايش هم در مواردى اقدام كرده است وسيله بادى دانيد كه به دارد و بادى گارد دارد و لابد مى

  : دهم دست مى نشين ايران به ، نه کامل، از برخى مناطق بهائىوار نمونهدر اين بخش تصويرى 

  فارس
 ،سروستان، ريز نى، مروست آباده،، مناطق شيرازعلاوه بر شهر . نشين وجود داشت ر استان فارس مناطق متراکم بهائىاز ديرباز د
بيش  و هاى بهائى در ساير نقاط فارس نيز کم نشين فارس است و خانواده از مناطق بهائىداراب و فسا  ابرقو، جهرم، ارسنجان،
  . اند پراکنده

در گذشته مردم شهر آباده به دو . ترين مرکز بهائيان فارس و يکى از مراکز مهم بهائيان ايران است مهمو نواحى مجاور آن آباده 
قهرمان . ها عموماً مسلمان ماندند اى ها عموماً بابى و بهائى شدند و کرجه هرندى. شدند  تقسيم مىاى کرجه و هرندىطايفه اصلى 
در اين شهر بابى زياد است و اغلب «: نويسد  مدتى حاکم فارس بود، درباره آباده مىشاه السلطنه، که در زمان مظفرالدين ميرزا عين

  : نويسد اسداالله فاضل مازندرانى، مورخ بهائى، مى» .کنند چندان هم تقيه نمى. محترمين از آن طايفه هستند

فذين و از مؤمنين جديد به اى کثير ديگر نيز از اولاد متن مرکزى قوى از اين فئه انعقاد يافت و عده... در آباده
  . عرصه ايمان قدم گذاشتند و شهرت در خدمت يافتند

 در .وزيرآباد و آباد عباس درغوک، صغاد،، آباد ادريس، آباد همت: نشين آباده عبارت بودند از ترين روستاهاى بهائى برخى از مهم
آباد، بخشى بهائى و بخشى  دند و در برخى، مانند صغاد و ادريسآباد، اکثر يا تمامى اهالى بهائى بو مانند همت. برخى از اين روستاها

 نفر، ۵۸۰ نفر، درغوک ۵۳۴آباد   نفر، ادريس۹۵۰آباد  همت: شرح زير بود به.  ش۱۳۲۹جمعيت روستاهاى فوق در سال . مسلمان
   نفر گزارش شده استجمعيت روستاى مهم صغاد حدود هفت هزار.  ش۱۳۴۶در سال .  نفر۱۵۰آباد   نفر، عباس۱۷۵وزيرآباد 

خاندان افنان علاوه بر املاک آباده در ساير . بودملاک خاصه خاندان افنان يا موقوفات مرکز بهائيان بخش مهمى از روستاهاى آباده ا
 اشاره کرد) در بخش قيروکارزين فيروزآباد (کارزيناز جمله بايد به روستاى . هاى فارس نيز روستاهاى متعدد در تملک داشت بخش

القاعده، به دليل سلطه مالکان و   نفر گزارش شده که، على۶۸۲ جمعيت اين روستا ۱۳۲۹در سال . بود» بيان«که نام بهائى آن 
نياى ( مبلغ معروف محمد طاهر مالميرى،اى از اين مباشران بهائى  نمونه. مباشران و کدخدايان بهائى، تعدادى از ايشان بهائى بودند

وى به مدت ده .  و خانه ييلاقى بود داراى مزرعه) يك فرسنگى مهريز(مالميرى خود در روستاى مزوار . ، است)خاندان طاهرزاده
مدتى بعد، . عنوان مباشر املاك خاندان افنان در منطقه آباده به اين خطه اعزام شد سال مباشر روستاى خرمى بود و سپس به

در زمان جنگ اول . هفت سال مستأجر اين دو روستا بود.  اجاره او دادندرا به) در فارس(خاندان افنان روستاهاى خرمى و كارزين 
) بوانات فارس( پهناورشان در فارس و يزد شد و مدتى مباشر روستاى طوطك  جهانى مأمور گردآورى درآمد خاندان افنان از املاك

 .بود
واقع در  (طوطکانروستاى . خرمى، صادق استهمين وضع درباره ساير روستاهاى خاندان افنان، از جمله طوطکان و مروست و 

بلوک بزرگى بود در استان فارس در مرز مروست .  نفر۱۲۵ سکنه آن ۱۳۲۹از املاک خاندان افنان بود و در سال ) بلوک بوانات
يرزا ماين روستاى مهم ملک خاصه . ريز محدود و مرکز آن روستاى مروست است کرمان که از غرب به بوانات و از جنوب به نى

 ۲۵۴۲ سکنه روستاى مروست ۱۳۲۹در سال . بهائى در يزد  بود و پناهگاه مبلغين فرارى بهائى در زمان بلواهاى ضدمحمود افنان



اين روستا ملک خانواده افنان بود و . نيز چنين وضعى داشت) بلوک قونقرى بخش بوانات(خرمى روستاى . نفر گزارش شده است
 ۱۸۵۱سکنه خرمى .  ش۱۳۲۹در سال .  خانوار زارع داشت۴۰۰خرمى در اواخر دوره ناصرى .  بودندسکنه آن عموماً يا همگى بهائى

  . نفر ذکر شده است

  
 قاجاريه، در شهر جهرم بهائيان حضور فعال داشتند و در اواخر. توان يافت نشين را مى فارس نيز برخى نقاط بهائىجهرم در منطقه 
بهائى به قتل رسيدند مانند سيد   هاى ضد تعدادى از بهائيان جهرم در جريان شورش. نام حاجى حسينعلى رئيس ايشان بود فردى به

  . حسين روحانى و محمدحسن بن آقا کربلايى على و استاد محمدحسن و غيره
نشين  اين روستاى ساحلى از مناطق بهائى. شناسيم مى) هنديجان(هنديان نام  روستايى به)  فارسحاشيه خليج(در منطقه فلاحى 
  » .شان صادر گرديد نفوس شهير برخاستند و آثار بسيار از حضرت عبدالبهاء در حق«ها  بود که در ميان آن

 تعلق دارند مانند ملا عبداالله فاضل زرقانى،  فارس نيز تعدادى بهائى وجود داشت و برخى بهائيان سرشناس به اين محلزرقاندر 
و ) نياى خاندان بکايى(ميرزا عبدالاحد بن ميرزا جلال زرقانى، ميرزا محمود زرقانى و برادرش ميرزا احمد، ملا جلال بن ملا عبداالله 

  . غيره
ريز در تاريخ  نى. ن شهرت داشتعنوان محل سکونت گروه قابل توجهى از بهائيا  فارس نيز بهسروستان و ريز نىدو منطقه مهم 

و (سروستان . شده عنوان يکى از مراکز مهم بهائيان شناخته مى اى است و هماره به گرى داراى جايگاه برجسته گرى و بهائى بابى
  . وضع مشابهى داشته است) منطقه مجاور آن يعنى ارسنجان

  

  اصفهان
  
  

اين شهر و برخى روستاهاى اطراف آن از نظر کثرت و تراکم جمعيت .  بودنشين از مراکز مهم بهائىآباد  نجفدر استان اصفهان، 
آباد تا بدانجا بود که در سال  اهميت بهائيان نجف. رفت شمار مى نشين کشور به بهائيان در اوايل دوره رضاشاه ششمين منطقه بهائى

   او مجالس تبليغ گذاشتند را به اين شهر دعوت کردند و براى) بهائى آمريکايى(خانم مارتا روت .  ش۱۳۰۸
هاى اوليه  يکى از بابى. آباد وارد کرد و جمع قابل توجهى از مردم اين منطقه را بابى نمود نام سليمان به نجف گرى را مبلغى به بابى
انى فاضل مازندر. بابى شد نام ملا قاسم است که در خانه ملا احمد مجتهد پس از استماع سخنان سليمان  آباد فردى به نجف
به کثرت عدد .]  ق۱۳۲۸در حوالى سال [خاندان مذکور در اين دوره ... خاندان وسيعى برقرار گرديد و«نويسد از نسل ملا قاسم  مى

 مدتى در تهران زندانى شد.  ق۱۳۱۶نام ميرزا باقر وهايى است که در سال  آباد از نسل فردى به خاندان ديگر بهائى نجف» .رسيدند
غلامرضا و حسن : شرح زير است آباد در ماجراهاى مختلف کشته شدند که اسامى برخى به هاى نجف  و بهائىها تعدادى از بابى

و .)  ق۱۳۲۷ شوال ۲۴مقتول در  (  و حاجى حيدر.)  ش۱۲۸۷مقتول در سال (العابدين و رجبعلى بن ملا محمد و حاجى کلبعلى  زين
 .). ق۱۳۲۸مقتول در رمضان (محمد جعفر صباغ 



آباد بود که در سى  او از اعيان متنفذ و ثروتمند نجف. آباد است  گوياى وزن و اهميت بهائيان نجفآبادى حاجى حيدر نجفه زندگينام
السلطان پاسخ داد   تنبيه او را خواست ولى ظلالسلطان ظل از بابى شدن وى مطلع شد و از آقا نجفى اصفهانى. سالگى بابى شد

الفور کشته شود اغتشاش عظيمى بر پا خواهد شد، بهتر است  آباد است اگر فى  و ملاکين نجفچون حاجى حيدر متنفذ و از اعيان«
آباد را فردى  منابع بهائى عامل اصلى تحريکات ضد بهائى در نجف. لذا، حاجى حيدر مدت کوتاهى حبس شد» .چندى حبس شود

کنند که از متنفذين منطقه و از  غلامحسين خان، ذکر مىويژه   و پسرانش، بهآبادى حاجى ياور نجفنام فتحعلى خان معروف به  به
علت فشار آقا  حاجى حيدر بار ديگر به. وى با حاجى حيدر خويشاوندى داشت. وابستگان آقا نجفى، مجتهد نامدار اصفهان، بود

وى پس از آزادى . ى شدالسلطان دستگير و در اصفهان به مدت نه ماه زندان دستور ظل آبادى به نجفى اصفهانى و حاجى ياور نجف
حاجى حيدر با . شاه عرضحال داد آباد براى تظلم و دادخواهى به تهران رفت و به مظفرالدين همراه يکصد نفر از بهائيان نجف به

که سوار بر اسب از نزد صمصام به خانه خود باز  السلطنه بختيارى، حاکم اصفهان در زمان مشروطه، رابطه داشت و زمانى صمصام
  آباد با شليک گلوله فردى ناشناس به قتل رسيد  ت، در بازارچه قصر شمسگش مى

عنوان يکى از  است که منابع بهائى از او به.)  ق۱۳۲۱متوفى (آبادى  العابدين نجف ملا زينآباد  نامدارترين شخصيت بهائيان نجف
حضرت «و » المقربين زين«او در ميان بهائيان به . ندکن ياد مى» اجله اصحاب و اعاظم احباب و از اکابر رجال تاريخى اين امر اعظم«

هاى فارسى شوقى به خط و  منشى مخصوص شوقى افندى بود و بسيارى از نامهنورالدين زين نام  پسرش به. معروف است» زين
 » .اند وجود آمده رى بهاولاد و احفاد بسيا«آباد داشت که از ايشان  العابدين دو خواهر و دو پسر ساکن در نجف ملا زين. امضاى اوست

الثانى  اشاره کرد که مراسم دفن ايشان در ربيع تراب خان وحاجى کلبعلى کفاش آباد بايد به  از ديگر بهائيان سرشناس نجف
آباد شد که سرانجام با حمايت حکومت   نفر از بهائيان نجف۳۲منجر به آشوبى بزرگ در شهر و دستگيرى .  ق۱۳۳۵) زمستان(

در يکصد سالگى در .  ش۱۳۱۰اشاره کرد که در ) نياى خاندان مخمور (آبادى مخموره نجفنام  و نيز بايد به زنى به. شدنداصفهان آزاد 
  آباد درگذشت نجف

اند، از مناطق محل تراکم  آباد، که امروزه جذب شهر شده  واقع در يک فرسنگى حومه شهر نجفآباد على و آباد ملکروستاهاى 
آباد رؤساى بهائيان  در ملک. مالکين اين دو روستا بهائى بودند رفتند و بخش قابل توجهى از سکنه و خرده  مىشمار جمعيت بهائى به

در يک مورد، ظاهراً به . السلطان بود مالکيت اصلى اين دو روستا با ظل. آباد کريم و رضا بيگ نام داشتند نوراالله و اسداالله و در على
ورالحقآباد به اين دو روستا ريختند و، به ادعاى   نجفى اصفهانى، مسلمانان شهر نجفدستور آقا تحريک حاجى ياور و به ، تاريخ 

 نفر ۵۷۳آباد   جمعيت ملک۱۳۲۹در سال .  هزار تومان اموال ايشان را بردند۵۰منازل بهائيان را غارت کردند و در يک روز حدود 
  گزارش شده است

ظه

  

 

  آذربايجان
  

 
، اخبار امرىنوشته  به. آباد تبريز، بود رود بخش بستان ، واقع در دهستان مهرانسيسانين آذربايجان نش ترين روستاى بهائى مهم

از لحاظ تعداد احباى ] آذربايجان[ترين قصبه آن سامان  پرجمعيت«و سيسان . اهالى سيسان بهائى هستند» اکثر قريب به اتفاق«
  .  نفر گزارش شده است۱۶۶۰حدود .  ش۱۳۲۹جمعيت اين روستا در سال » .الهى است

از . که بخشى از سکنه آن، کم و بيش، بهائى بودندعلاوه بر سيسان، در منطقه آذربايجان برخى روستاهاى ديگر نيز وجود داشت 
اين روستا نيز، . شاه تعداد قابل توجهى بهائى داشت اشاره کرد که در اوايل دوره مظفرالدين) متنق (مطنقجمله بايد به روستاى 

   نفر بود ۱۰۵۷ سکنه آن ۱۳۲۹آباد تبريز واقع و در سال  چون سيسان، در بخش بستان
بخشى از ايشان . از مناطقى بود که در اواخر دوره قاجاريه تعداد قابل توجهى بهائى از ميان سکنه آن برخاستند نيز ميلانو اسکو 

 . مهاجرت کردند و در زمان رضاشاه به ايران بازگشتندآباد  عشقبه 
 نفر ۵۰هائيان شهر به شاه تعداد ب  بودند و در دهه پايانى سلطنت ناصرالدينشيخىبخش اعظم سکنه شهر اسکو در دوران ناصرى 

حاکم اسکو بهائى بود و کسى جرئت نداشت عليه اين فرقه .)  ق۱۳۱۲حوالى (شاه  هاى پايانى سلطنت ناصرالدين در سال. رسيد
به دليل کثرت تبليغات بهائيان در شهرهاى اسکو و ميلان آشوبى عليه ايشان پديد آمد و در نتيجه . ق  ۱۳۰۳در سال . حرف بزند

 ميرزا حيدرعلى اسکويى. آباد رفتند ، به عشقمحمد جعفر اسکويىو مشهدى اصغر ميلانى ن سرشناس بهائى، مانند برخى مبلغي
همراه اين دو نفر و عائله مشهدى يوسف ميلانى به   صلاحديد پدرش و حاجى احمد ميلانى به نيز به) نياى خاندان صميمى تبريز(



اى گرفتند و با  ر ميلانى شريک شده و در کاروانسراى مخدومقلى خان ترکمن حجرهآباد با مشهدى اصغ او در عشق. آباد رفت عشق
  ها بودند  طرف عمده تجارت ايشان ترکمن. ضمانت مشهدى ابراهيم ميلانى به تجارت پرداخت

 
  

  فزوين
 

عنوان يکى از  ، بهبايه و آباد امين و اشتهاردو دره  کله و محمدآباد و  ککين وآباد قديمويژه  و روستاهاى پيرامون آن، بهشهر قزوين 
شان با محفل امرى شهر  الذکر محافل محلى بهائى وجود داشت که هدايت در تمامى روستاهاى فوق. شد مراکز بهائيان شناخته مى

، به اين آبادى ملا حيدرقلى قديمنام  آباد، به  در روستاهاى فوق گروش يکى از علماى قريه قديمگرى علت رشد بهائى. قزوين بود
   نفر بود ۶۲۹آباد   جمعيت روستاى قديم۱۳۲۹در سال . شاه و تبليغات اوست فرقه در اواسط دوران مظفرالدين

 ميرزا عبداالله و برادرش آقا محمد جواد قزوينىانند هاى متنفذ و فعال بهائى برخاستند م از شهر قزوين تعداد قابل توجهى شخصيت
جميع «محمد جواد از ايام اقامت ميرزا حسينعلى نورى در ادرنه به تحرير و استنساخ الواح او مشغول بود ولى . از طايفه زرگر

 بخش قابل   .طع رابطه کردندگرى ق يعنى يا به فرقه ازلى پيوستند و يا با بابى» ق درآمدند اعضاى خاندانش در حلقه ناقضين ميثا
  : نويسد فتنه قاجار، شاعره بهائى، در مثنوى خود مى. قزوين بهائى بودندطايفه زرگر توجهى از اعضاى 

  زرگران ديدم در آن شهر و ديار 
  همچو من ديوانگان روى يار

 
نياى خاندان (شيخ کاظم سمندر ، )پسر ميرزا محمدجعفرخان مافى و نياى خاندان حکيم الهى (ميرزا موسى خان حکيم الهى

، )نياى خاندان نبيلى(حاج شيخ محمدعلى نبيل ، )نياکان خاندان فرهادى (آقا محمد جواد عموجان و آقا محمدمهدى، )سمندر
 و برادرانش که خاندان بزرگى در تهران و قزوين بر جاى حاجى عبدالکريم قزوينى، )نياى خاندان اسعدى(ميرزا باقر اسعدالحکما 

مبلغ سرشناس و نياى خاندان  (ميرزا يوسف خان ثابت وجدانى، )نياى خاندان رستمى(ابراهيم خان احياءالسلطنه طبيب ادند، نه
از ) نياکان خاندان راسخ (ميرزا احمدو برادرش حاج ميرزا غلامحسين راسخ ، )نياى خاندان تسليمى (ميرزا رضاخان، )ثابت وجدانى

  . بهائيان سرشناس قزوين بودند
  

  همدان
  



وسيله  گرى در همدان به گرى و بهائى بابى.  در سراسر ايران استگرى گرى و بهائى هاى اصلى گسترش بابى يکى از کانونهمدان 
: نويسد ، مبلغ پيشين بهائى، مىصبحىاالله مهتدى، معروف به  فضل.  اين شهر اشاعه داده شديهودىجامعه متنفذ و منسجم 

نوشته حسن نيکو، در همدان که مرکز مهم بهائيان است، به استثناى سه چهار نفر همگى  به» .اند ىهمدان اکثر بهائيانش يهود«
  . يهودى بهائى هستند

دايى روبين، : حاکم وقت، بازداشت شدند عبارت بودند ازمظفرالملک وسيله  ترين بهائيان همدان، که به سرشناس. ق ۱۳۱۶در سال 
سليمان طبيب، آقا سليمان بن آقا موسى، حاجى مهدى بن آقا رفائيل، حاجى مهدى بن آقا حاجى يارى، حاجى موسى مبين، حاجى 

الاصل بودند، بايد به  از ديگر بهائيان سرشناس همدان، که همگى يهودى» .کلاً از احباى اسرائيل بودند«يارى، آقا سليمان زرگر که 
حاج يوحناى حافظى، حکيم عزيز، حاجى حکيم هارون، حاجى حکيم الصحه،  ميرزا ابراهيم و برادرش حافظ: افراد زير اشاره کرد

الاطباء  االله، شمس موسى، حکيم يوسف، حاجى قلندر، حکيم الى و حکيم هارون، آقا على کليمى، آقا روبين و پسرش ميرزا حبيب
 مدرسه آمريکائى همدان بود که  بهائى-بر بنياد همين جامعه يهودى. اسرائيلى همدانى، آقا يهودا، ميرزا يوسف بن آقا ابراهيم

  . تأسيس شد
از نسل ميرزا مهدى  (اخوان صفا، )از نسل حکيم دانيال (اتحاديه، آزاده: شده همدان عبارتند از هاى يهودى بهائى برخى از خاندان

، )حاجى ميرزا طاهراز نسل  (باهر، )گلشن حقايقاز نسل حاجى مهدى ارجمند بن آقا رفائيل، مؤلف کتاب  ( ارجمند،)اخوان الصفا
 ،)از نسل حاجى يوحنا خان(حافظى ، )از نسل حاجى يهودا معروف به حاجى شکراالله جاويد (جاويد، )از نسل حکيم يعقوب(برجيس 

از نسل ميرزا (شايان ، )از نسل دکتر يوسف سراج(سراج ، )از نسل ميرزا آشور يا آشر ( ساجد،)از نسل ميرزا آقا جان طبيب(رفعت 
اسداالله . از نسل ميرزا آقا جان (صنيعى، )االله صميمى از نسل ميرزا حبيب (صميمى، )ان برادر کوچک ميرزا سليمان جاويديحيى شاي
از نسل (عبدى ، ) آجودان مخصوص محمدرضا پهلوى در دوره وليعهدى که بعداً به درجه سپهبدى رسيد از اين خانواده استصنيعى

يکى از اعضاى (عهديه ، )بند از نسل آقا يهودا علاقه(بند  علاقه، )االله عطار همدانى ل حاجى حبيباز نس(عطار   ،)االله عبدى ميرزا فرج
از (زارى  لالهو زار  لاله، )زار از نسل موشه پسر حاجى لاله(گرانفر  فيروز،، )شدالسلطنه مافى  حسينقلى خان نظاماين خاندان زن 
از نسل ميرزا محمدرضا (متحدين ، )از نسل ميرزا يعقوب متحده(متحده  ،)از نسل حبيب مؤيد(مؤيد ، )زار نسل حاجى لاله

از (ميثاقيه ، )از نسل نورالدين ممتازى برادر ميرزا يعقوب متحده (ممتازى، )از نسل ميرزا يوسف مشهود(مشهود ، )جديدالاسلام
  ). از نسل ميرزا يوسف بن آقا ابراهيم(يوسفيان ، )نسل آقا يهودا ميثاقيه

، که اولين نشريه اختصاصى زنان ايران را همسر دکتر حسين خان کحالنيز احتمالاً از يهوديان همدان است زيرا زاده  کحال خانواده
  بود ) باشى ميرزا محمد حکيم(منتشر کرد، دختر ميرزا يعقوب همدانى .  ق۱۳۲۸در دانش نام  به

ميرزا ابراهيم اسرائيلى همدانى براى مثال، بايد به .  داشتندناطقگرى در ساير م اشاعه بهائىيهوديان بهائى همدان نقش مهمى در 
. در اراک اشاره کردحاجى موسى همدانى ، صاحب داروخانه اتحاديه رشت و عضو محفل روحانى رشت، در گيلان و نقش )اتحاديه(

 .اشاعه يافت)  اسرائيلىميرزا آقا جان طبيب(وسيله يک يهودى همدانى  گرى به نيز بهائى) ايروان (ارمنستانحتى در 
 پروين: هاى زير اشاره کرد توان به خانواده تبارند و يا تبار ايشان براى نگارنده روشن نشد، مى از ساير بهائيان همدان، که يا مسلمان

ى محمدعلى از نسل حاج (توکل، )از نسل ميرزا حسين خان درويش از بابيان اوليه (درويش، )از نسل حاج ابراهيم پروين دندانساز(
االله  از نسل حبيب(درخشانى ، )از نسل عبدالحسين خان دينارآبادى(دانش ، )از نسل محمدعلى حصارى(حصارى ، )تويسرکانى
  ، )از نسل سيد مهدى قوام(قوام ، )االله فانى از بهائيان بهار همدان از نسل عزت (فانى، )درخشانى

اشاره کرد که تعداد کثيرى امزاجرد ويژه بايد به روستاى  در اين ميان به. نيز تعدادى بهائى سکونت داشتندروستاهاى همدان در 
 از سران داوود قلى بيگ،در دوران ناصرى بهائى مقتدر اين روستا . بهائى داشت در حدى که به احداث حظيرةالقدس دست زدند

.  نفر سکنه داشت۴۳۵ امزاجرد ۱۳۲۹ سال در. ، بود؛ و در دوران احمدشاه کدخداى قريه بهائى بود)اللهى على(نصيريان فرقه 
 نفر سکنه ۵۶۰ اين روستا ۱۳۲۹در سال .  نيز بهائى بوددينارآباد،، مالک روستاى )نياى خاندان دانش(عبدالحسين خان دينارآبادى 

همان روستايى است صحنه . نيز از زمان ناصرى تعداد قابل توجهى از بابيان و بهائيان بودند صحنه  و احمدآباددر روستاهاى. داشت
  .که قرةالعين دو روز در آن توقف کرد و اهالى را تبليغ نمود

  :  اشاره کردسيد مهدى قوام همدانى و صدرالصدورهاى مهم بهائى همدان بايد به   شخصيت  از
 هادى مجتهد پسر حاجى سيد ابوالقاسم صدرالعلماى همدانى، مباشر امور کتابت شرعيه حاجى ميرزاحاجى سيد احمد صدرالعلما 

در همدان .  ق۱۳۱۶در سال . سيد احمد براى تحصيل به نجف رفت و سپس در مدرسه خان مروى تهران مستقر شد. همدانى، بود
به تهران بازگشت و در مدرسه مروى به تدريس و تحصيل پرداخت و لقب . ، طبيب يهودى، به بهائيت گرويدحکيم موسىوسيله  به

مقام پير  اللهى وارد شد و در اين فرقه به مقام پير دليل، که نايب و قائم نعمت او سپس به طريقت شاه. دصدرالعلماى پدرش به او رسي
  .ملقب بود» صدرالصدور«او از سوى عباس افندى به . در تهران درگذشت.  ق۱۳۲۵حاجى صدر در سال . طريقت است، دست يافت



اش، آقا صادق، بهائى  وسيله دايى به.  ق۱۳۱۸در سال . ستان تعلق داشت به يک خانواده روحانى مقيم کردسيد مهدى قوام همدانى
  . مدتى در سلک علماى دينى سنندج بود. قوام از مبلغين فعال بهائى بود و گروهى را بهائى کرد. شد

  کاشان
  

جمع کثيرى دليل وجود  مر بهگرى در سراسر ايران است و اين ا گرى و بهائى هاى اصلى رشد بابى کاشان نيز، مانند همدان، از کانون
شهر کاشان و توابعش در زمان آغاز دعوى ميرزا حسينعلى نوشته فاضل مازندرانى،  به. در اين منطقه بوداز يهوديان آشکار و مخفى 

 فرقه را در هاى پيشين، گروهى از يهوديان کاشان نيز بهائى شدند و اين  علاوه بر بابى».مرکز پرجمعيتى از بهائيان بود«) بهاء(نورى 
  . شده کاشان آشنا خواهيم شد هاى يهودى بهائى هاى بعد، با برخى از خاندان در بخش. منطقه کاشان و توابع قدرت بخشيدند

جوشقان و آران و نراق ترين اين مناطق  مهم. اشاره کردمناطق روستايى کاشان ها در  ها و بهائى علاوه، بايد به حضور جمعى از بابى به
  . هاى ازلى بود و در آران و جوشقان و قمصر با بهائيان رسد که در نراق غلبه با بابى نظر مى به. تاسقمصر و 

ارباب ميرزا محمدرضا محفل بهائى تأسيس شد که بهائيان مقتدرى چون ) مرکز بلوک آران (روستاى آراندر دوران احمد شاه، در 
در اين روستا به . ش۱۲۹۲./  ق۱۳۳۲ ارباب ميرزا محمدرضا آرانى در سال .گردانندگان اصلى آن بودند) خاندان فلاحنياى  (آرانى

هاى سرشناس بهائى آران، علاوه  از خاندان.  تبديل شدمدرسه معرفتبه .) ش۱۳۰۰(تأسيس مدرسه ويژه بهائيان دست زد که بعدها 
در . حدود ده هزار نفر گزارش شده است.  ش۱۳۲۹سکنه روستاى آران کاشان در سال . اشاره کرد فروغى  وضيايىبر فلاح، بايد به 

  . نيز تعدادى بهائى ساکن بودند) از توابع آران(آباد  نوش و بيدگلروستاهاى 
جمعيت روستاى جوشقان در سال . ، نيز تعدادى بهائى وجود داشتضياءآبادو آباد  فتحويژه  و توابع آن، بهجوشقان در روستاى 

  . نفر ذکر شده است۲۷۶۶.  ش۱۳۲۹

  
  

  مازندران
  

در دوران احمد شاه قاجار، سران ثروتمند دو طايفه مقتدر اين منطقه . و توابع آن از مراکز متراکم جمعيتى بهائيان بودسارى 
  . ن اتباع ايشان بهائيان حضور داشتند طبعاً در ميا بهائى بودند و) کلبادى و عبدالملکى(

، که در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميلادى مأواى گروهى از متنفذان و )بابل(بارفروش و سارى علاوه بر شهرهاى 
راکز ، از م)در بابلشريعتمدار در سارى و خاندان مقدس و درخشان  و کلبادىهاى  مانند اعضاى خاندان(ثروتمندان بهائى بود 

 روشندان،، درزيکلا، چال زمين، بهنمير، بابلسر ايول،، ارطى، آمل: نشين منطقه فوق بايد به شهرها و روستاهاى زير اشاره کرد بهائى
  . در تمامى اين روستاها محفل روحانى داير بود. ماه فروزکو کفشگرکلا ، فريدون کنار، )شاهى(آباد  على، عرب خيل، ضياء گلده



شهرت » قراء بابى«چنان انباشته از جمعيت بهائى بودند که به ) آباد از توابع على(کفشگرکلا و درزيکلا وستاهاى در اين ميان ر
در تاريخ بهائيت از اهميت ) ماهفروجک(ماهفروزک روستاى .  نفر گزارش شده است۱۶۰۰ جمعيت کفشگرکلا ۱۳۲۹در سال . داشتند

از مشاهير . مقبره برخى بهائيان نامدار در اين روستا واقع است. شد ياد مى» ستاى مبارکهرو«عنوان  فراوان برخوردار بود و از آن با 
 نفر ذکر ۵۶۰ سکنه اين روستا ۱۳۲۹در سال . اشاره کرد» على اعلى« ملقب به ملاعليجان ماهفروزکىبهائيان اين روستا بايد به 

  .شده است
هاى بهائى گرگان بايد به  ترين خانواده از سرشناس. يافت  امتداد مىنگرگامحل تراکم بهائيان در مازندران از سارى به سمت 

در . اشاره کرد) ميرزا يحيى خان سرخوشاز نسل (سرخوش و ) الملک گرگانى ابراهيم خان ابتهاجاز نسل (ابتهاج هاى  خانواده
، قونيلى، کاليکش، کلاله، کورون کفتر، مينودشت، بندر گز، گنبد کاووس، گرگانبسيارى از شهرها و روستاهاى گرگان، از جمله 

بشمک شاه  پهلوى دژ،، پيچک محله، جلاليه، خان ببين، خوشه، راميان، شيرآباد، فاضل آباد، قرق قره شو،، قره قاج قريه بديع،
  .  و غيره بهائيان حضور داشتندرحمت آباد، باجگير، پسند

  

  گرى در دوران هويدا رشد بهائى
  

» قسمت امرى «۲۴ که به يک خاندان سرشناس بهايى تعلق داشت، ايران به -اميرعباس هويداصدارت  در اوايل ،۱۳۴۵در سال 
  . موسوم بود» محفل روحانى مرکز قسمت امرى«هر قسمت امرى داراى مرکزى بود که محفل آن به . شد تقسيم مى

 آذربايجان غربى -۳، )تبريز( آذربايجان شرقى -۲، )آباده( آباده -۱: هاى امرى و مراکز بيست و چهارگانه آن به شرح زير بود قسمت
 خراسان -۸، )بندرعباس( بنادر و جزاير خليج فارس -۷، )گرگان( گرگان -۶، )بابل( بابل -۵، )اصفهان( اصفهان -۴، )رضاييه(
 عراق -۱۴، )تهران( تهران -۱۳، )سنگسر( سنگسر -۱۲، )سارى( سارى -۱۱، )زاهدان( زاهدان -۱۰، )اهواز( خوزستان -۹، )مشهد(
 کرمانشاه -۲۰، )کرمان( کرمان -۱۹، )کاشان( کاشان -۱۸، )قزوين( قزوين -۱۷، )بيرجند( قائنات -۱۶، )شيراز( فارس -۱۵، )اراک(
  ). يزد( يزد -۲۴، )همدان( همدان -۲۳، )ريز نى(ريز   نى-۲۲، )رشت( گيلان -۲۱، )کرمانشاه(

م جمعيت بهائيان در برخى مناطق است که تأسيس يک مرکز امرى مستقل را ضرور آنچه در اين فهرست حايز اهميت است تراک
و در مازندران سه ) ريز شيراز، آباده، نى(در فارس سه مرکز امرى دائر بود . استمازندران  و فارسترين اين مناطق  مهم. ساخته بود
  ). سارى، بابل و گرگان(مرکز امرى 

، که به اواخر دوران سلطنت پهلوى تعلق »نقشه پنج ساله« رسيد و در  مرکز۶۷ى ايران به  تعداد مراکز قسمت امر۱۳۴۹در سال 
  . رسيد  محفل مى۱۱۰۰دارد، بايد تعداد محافل محلى ايران به 

  

  

 گرى در ايران جستارهايى از تاريخ بهائى

 قسمت دوم

 گرى هاى استعمارى و بهائى کانون

هاى  گرى اوليه را جنبشى خودجوش و ناوابسته به قدرت ، که بابىفريدون آدميت و احمد کسروىبرخلاف نظر مورخينى چون 
اى از  هاى معينى تأکيد دارد که شبکه محمد باب و پيروان او با کانون دانند، پژوهش من بر پيوندهاى اوليه على استعمارى مى

اى  گرى را از اساس و از بدو پيدايش فرقه بابىوير، اين تص. هاى قدرتمند و ثروتمند يهودى در زمره شرکاى اصلى آن بودند خاندان
 .سازد گر مى هاى اروپاى شرقى جلوه هاى ترکيه و فرانکيست مشابه با دونمه



کنم و در اينجا تنها دو نکته را  گرى اوليه با کانون فوق به فرصتى ديگر موکول مى ارائه تمامى مستندات خود را درباره پيوند بابى
  : دهم  مىمورد تأکيد قرار

هاى يهودى و انگليسى مستقر در اين  اش در بوشهر و ارتباط او با کمپانى محمد باب در تجارتخانه دايى حضور پنج ساله علىاول، 
  . بندر و کارگزاران ايشان

هاى متنفذ و  با حمايت کانوندعوى خود را اعلام کرد و . م۱۸۴۴./  ق۱۲۶۰اندکى پس از اين اقامت پنج ساله بود که باب در سال 
متعلق به سران  (کمپانى ساسونهاى اوليه فعاليت  دوران اقامت باب در بوشهر مقارن است با سال. سرعت شهرت يافت  بهمرموزى

دوستان خاندان بدل شدند و در زمره » امپراتوران تجارى شرق«هاى بعد به  ها در دهه ساسون. در بوشهر و بمبئى) يهوديان بغداد
 بنيانگذاران تجارت ترياک ايران بودند و با تأسيس بانک شاهى انگليس و ايران نقش  خاندان ساسون. جاى گرفتند سلطنتى بريتانيا

  . بسيار مهمى در تحولات تاريخ معاصر ايران ايفا نمودند

، با سران بابى و ۱۸۹۰ -۱۸۵۴هاى  ارتباط نزديک مانکجى هاتريا، رئيس شبکه اطلاعاتى حکومت هند بريتانيا در ايران در سالدوم، 
  ). بهاء(از جمله با شخص ميرزا حسينعلى نورى 

  کميته مجازات

نام   عمليات خود را در قالب گروه جديدى بهالممالک مشکات و زاده منشىو زاده   ابوالفتح۱۳۳۴ذيقعده / ۱۲۹۵در اوايل شهريور 
ى، آغاز کردند که بازتاب اجتماعى و سياسى فراوان داشت و هاي همراه انتشار اعلاميه هايى را، به  آغاز کردند و قتلکميته مجازات

عمليات کميته مجازات را بايد بخشى از سناريوى . فضايى از رعب و وحشت در تهران آفريد و تأثيرات سياسى عميق بر جاى نهاد
و سرانجام به سقوط ) ۱۲۹۹ اسفند ۳(بغرنجى ارزيابى کرد که حدود چهار سال بعد به کودتاى رضاخان و سيد ضياء طباطبايى 

  . حکومت قاجار و استقرار ديکتاتورى پهلوى انجاميد



  

 داماد سيد فرزند محمد باقر صدرالعلما و (سيد محسن مجتهداى، از جمله  هاى فوق حدود پنج ماه به طول انجاميد و عده قتل
قتل او . دست آورده بود سيد محسن مجتهد در اين زمان نفوذ فراوان در تهران و سراسر ايران به. مقتول شدند) عبداالله بهبهانى

  . مقدارى عرق نوشيدند صورت گرفت و آنان قبل از شروع عمليات حاجى على و له حسين ل و االله خان دوستدار احسانوسيله  به

 مظفرىدر روزنامه ، بود که عصر جديد، مدير روزنامه السلطنه ثقفى ميرزا عبدالحميد خان متينيان اين کميته يکى ديگر از قربان
   اى تند عليه اردشير ريپورتر منتشر کرده بود مقاله.) ق۱۳۲۲ مورخ شعبان ۶۸ و ۶۷هاى  شماره(بوشهر 



 

  متين السلطنه ثقفى

. شد  محسوب مىرئيس کميتهزاده   بودند و ابوالفتحالممالک مشکاتو زاده  منشى و زاده ابوالفتحهسته مرکزى کميته مجازات 
  . ريستى بهائى بخوانيمگرى شهرت کامل داشتند، يک شبکه ترو کميته مجازات را، که سران آن به بهائىبنابراين محقيم که 

شکلى  به. ق۱۳۳۶ ذيقعده ۲۶زاده در  زاده و منشى ابوالفتح. مدتى بعد، اعضاى کميته شناسايى و تعدادى از ايشان دستگير شدند
  . الممالک پس از مدت کوتاهى آزاد شد مشکات. االله خان دوستدار به قفقاز گريخت مرموز در سمنان به قتل رسيدند و احسان

در اين زمان، . شکلى مرموز به قتل رسيد  مسئول پرونده فوق در نظميه، بهاحمد خان صفا،تگيرى اعضاى کميته مجازات، پس از دس
قتل صفا را ناشى از مماشاتى دانست که دولت در قبال بهائيان الوزرا  اى خطاب به رئيس طى اطلاعيه» کميته سيمرغ«نام  گروهى به

زاده ذکر شده، که برخلاف ميل  زاده و منشى  بود که در تنظيم پرونده تنها نام ابوالفتحگروه فوق مدعى. در پيش گرفته است
  :خوانيم در اين اعلاميه چنين مى. اند، و مشارکت ساير بهائيان مسکوت مانده است مسئولين دولت تصادفاً به تله افتاده

، هر کدام در يک عضو عمده کميته تروريست بودندکه اله ميرزا ضياء و احمد آقاى روحىالدوله، و  ، قاتل منتخباالله خان احسان
] بهائى[نخواهيم گذاشت که کابينه وزرا از طايفه ما که بر تمام احوال و اسرار اطلاع داريم، ... باشند محلى مشغول عيش و نوش مى

 نرود و ميدان را براى خود مصفا زيرا که اينها شروع به وزيرکشى هم خواهند کرد تا اينکه ديگر کسى زير بار وزارتتشکيل شود 
  . اين رشته سر دراز دارد... نمايند

در زمان دستگيرى اعضاى کميته مجازات فرقه بهائى در دستگاه نظميه از چنان نفوذى برخوردار بود که بتواند پرونده را به شيوه 
عبدالرحيم ضرابى .  بر نظميه تهران آغاز شدکنت دو مونت فورت نفوذ بهائيان در نظيمه از زمان رياست .دلخواه خود فيصله دهد

مانکجى عبدالرحيم ضرابى با .  شهرت داشتعبدالرحيم خان کلانترمعاون او و کلانتر تهران بود و به اين دليل به ) بهائى کاشانى(
از اين کتاب سه . ترا به سفارش مانکجى نوشتاريخ کاشان ، رئيس شبکه اطلاعاتى بريتانيا در ايران، مرتبط بود و کتاب هاتريا

السلطان و  پسر ظل (الدوله جلالو ) کارمند سفارت بريتانيا (هنرى ليونل چرچيل، مانکجىنسخه خطى وجود داشت که در اختيار 
عليقلى خان است و پدر الدوله سپهر  مورخ و از خويشان خاندان سپهرعبدالرحيم خان ضرابى از اعضاى . بود) حاکم کاشان

عليقلى خان ضرابى . ها شارژدافر ايران در ايالات متحده آمريكا  معروف كه از دوستان عباس افندى بود و سالبهائىالدوله  نبيل
هاى بلندپايه بدل شد و در  وى در آمريكا به يكى از ماسون. كرد نيز در جوانى در سفارت انگليس در تهران كار مى) الدوله نبيل(

  . رسيد) ترين درجه ماسونى ىعال(طريقت اسكاتى كهن به درجه سى و سوم 



  

  عليقلى خان نبيل الدوله کاشى و عباس افندى

که از اندرکاران کميته مجازات را انقلابيونى صادق و خشمگين جلوه دهند  اند تا گردانندگان و دست برخى مورخين کوشيده
اين تحليل، که در سريال . شان سرخورده و به تروريسم روى آوردند هاى نابسامانى پس از انقلاب مشروطه و عدم تحقق آرمان

بررسى دقيق زندگينامه گردانندگان . کلى نادرست است انعکاس يافته، به) ساخته على حاتمى(هزار دستان تلويزيونى پربيننده 
دهد و کارگزاران ايشان نيز گروهى  هاى استعمارى از ايشان به دست مى ى ناسالم و وابسته به کانونکل اى به کميته مجازات چهره

  .اى، چون کريم دواتگر، بودند اوباش و آدمکش حرفه

کلى  اين ادعا نيز به. اند  خواندهالدوله  و دولت وثوق۱۹۱۹اعتراض انقلابى عليه قرارداد برخى نويسندگان عمليات کميته مجازات را 
/ ۱۲۹۶تا پائيز (تشکيل شد و تنها پنج ماه . م۱۹۱۶./ ش۱۲۹۵الدوله در سال  کميته مجازات در زمان اولين دولت وثوق. پايه است بى

  .  نداشت۱۹۱۹بنابراين، عملکرد آن ربطى به قرارداد . فعاليت کرد) ۱۹۱۷

 به تأسيس گروه فاشيستى ۱۳۲۰هاى پس از شهريور   در سالزاده، داوود منشىنام  زاده، به يکى از سه پسر ميرزا ابراهيم خان منشى
 رابطه سرلشکر حسن ارفع،رتبه وابسته به سازمان اطلاعاتى انگليس، به رهبرى  اين گروه با نظاميان عالى. دست زدسومکا 

  . رفت شمار مى تنگاتنگ داشت و اقدامات آن بخشى از عمليات شبکه فوق به

 

 


